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حكمت ركان 

ا
يي  جو نگيزه“   ا

عمل ختيار، ب و ا
نتخا ري، ا

فط ي 
لح   صا

 

 

 طلیعه

حكمت در مبانی دينی و علمی، مفهومیی وسییو و گیسترده دارد. لیوا م                

جويندگی حكمت، موضوع مطرح در اين متین اسیت. جوينیدۀ حكمیت،              

ا    »جويی  اركان حكمت «هايی نیا  دارد كه در اين متن با عنوان            گاه  تكیه

 شود. آن ياد می

حیدی اسیت كیه هیر شیخ ،            جويی بیه    اهمیت آشنايی با اركان حكمت    

مستقیم يا غیرمیستقیم دنبیال اسیتفاده ا  حكمیت اسیت و آگاهانیه يیا                  

ای ا     كند. هركسی كیه مختیصر بهیره         ناخودآگاه ا  اين اركان استفاده می     

حكمییت داشییته يییا تییصد اسییتفاده ا  آن را دارد، شايییسته اسییت بییا     

كننید، آشینايی      ترين موضوعاتی كه او را به حكمت رهنمون میی        يربنايی

 انتها تدم بگذارد. ها در اين راه بی پیدا كند و با تكیه به آن

 گردد: مطالب اين كتاب در شش فصل تقديم می

سییت كییه            فصل اول:  آنجا كه مَعبر شناسايی مفاهیم، واژگییانی ا ا  

و »حكمیت «و    »ركین «شیود، در ايین بخیش سیه واژۀ             كار گرفته می    به

شیود.    جداگانه تعريف شده و معانی متصور آن بررسیی میی      »جويندگی«

شیوند و     میی   بسا افراد گوناگون ا  يی  واژه، معیانی متفیاوتی متوجیه                چه

شود؛ ا  اين رو      می  همین مسئله موجب تفاوت  اويۀ ديد در ابتدای مسیر          

 ارائۀ تعريف دتیق ضروری است.

گر، معانییی              فصل دوم:  كییدي آنجا كه واژگان پس ا  تركیب بییا ي ا  

شیود كیه ا        كنند، در اين بخش به مفاهیمی اشیاره میی           جديدی پیدا می  
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طلیعه  

آيید.   دسیت میی   به »جويندگی«و »  حكمت«و » اركان«تركیب سه واژۀ  

های گوناگونی كیه بیرای يیافتن و شناسیايی اركیان متیصور               همچنین راه 

هايی كه وحیِ الهی بیه        شود. در پايان با استفاده ا  پاسخ        است، بررسی می  

تییرين سیی الات برگرفتییه ا  عقییل انییسانی داده اسییت، اركییان     اساسییی

 شود. جويی استخراج می حكمت

، پس ا  تعريییف      در اين سه فصل     های سوم و چهارم و پنجم:       فصل

گانیه، بیه سی الات متیصور بیرای هیر ركین، يعنیی                  هر ي  ا  اركان سیه     

شود. بیه دلییل اينكیه هیر           پرداخته می »  چیستی؟ چرايی؟ و چگونگی؟   «

گانه، منشعب ا  يی  حقیقیت و دارای سرچیشمۀ واحید            ي  ا  اركان سه 

هستند، در انتهای فصل پنجم به ارتباط تنگاتنگ هر ركن با ديگر اركیان              

 شود. نیز اشاره می

آفت     فصل ششم:  مندی ا     پردا د كه در بهره     هايی می   اين فصل به 

شیود    جويی متصور است. همچنین اين نكته تذكر داده میی           اركان حكمت 

كه كاربرد اين اركان در حدی نیست كیه فیرد را میصون ا  خطیا بكنید.                    

 جا ا  اين اركان، ا  حكمت فاصله بگیرد! بسا شخصی با استفادۀ نابه چه

 

2 



”
حكمت ركان 

ا
يي  جو نگيزه“   ا

عمل ختيار، ب و ا
نتخا ري، ا

فط ي 
لح   صا

 

 

4 

 شناسي   واژه فصل اول:

 »جوينیدگی «و    »حكمت«و    »اركان«در اين بخش هر ي  ا  واژگان        

شود تا اشیترا  بییشتری در فهیم           ا  نظر لغوی و اصطلاحی بررسی می      

 معانی اين واژگان ايجاد شود.

 »اركان«معنای واژۀ 

 ركن در لغت -

كرانۀ «معنای    نامۀ دهخدا، به    اركان جمو كلمۀ ركُن است. ركن در لغت       

پايه و ستون، جزء     «معنای    نامۀ معین، به    و در لغت    »تر چیزی   توی

 است. »تر ا  هر چیز تر و توی بزرگ

است   »پهلو و جانب هر چیزی     «راغب اصفهانی، ركن:    مفردات  در  

كار   به  »تدرت و نیرو  «طور استعاره برای      شود و به    كه به آن تكیه می     

 رود. می

» جانب و طرف محكم شیء    «معنای    ، ركن به  تاموسِ ترآن در كتاب   

 آمده است.

گوشه، «المنجد، ركن به اين معانی آمده است:          ترجمۀ  در كتاب   

 »گاه، تسمت اصلی. كنج، ستون، پشتیبان، تكیه

برای تبیین معنای ركن، ذكر اين نكته لا م است: اجزای هر                  

عرضِ هم نیستند و      پیوسته، ا  نظر مرتبه و جايگاه، هم         هم  مجموعۀ به 

گاه اصلی هر      توان تكیه   اند و می     بعضی به بعضی ديگر تكیه كرده        



 

 

های بعدی به معرفی جايگاه       آن مجموعه نامید. مثال   »  ركن«مجموعه را   

 كند: ركن كم  بیشتری می

و ياد شوند، نمیا  باطیل        طور عمد كم    . واجبات ركنی نما  كه اگر به      1

تیای آن ركین محیسوب      تاسیت كیه پنیج    است. مبطلات نما  يا ده 

شود؛ يعنی حتی اگر ا  روی فراموشی تیر  يیا اضیافه شیوند،                 می

 نما  باطل است.

. ركن اصلی همۀ عبادات، نیت است؛ بیه ايین معنیا كیه ار   هیر                  2

 شود. عبادت با توجه به ركن آن، يعنی نیت شناسايی می

. در بدن انسان اجزای مهم و گوناگونی مثل چشم، گو ، تلب، مغز           2

بدن انسان، فقی  بیه سیتون      استخوان 206و... وجود دارد. ا  میان  

شود. به تلب و مغیز انیسان نییز            گفته می »رُكن استخوانی «فقرات  

 شود. گاهِ در  و حیات بدن، ركن گفته می عنوان تكیه به

های مختلفی مثل سیتون، سیقف، ديیوار و...            . هر ساختمان، تسمت   4

 گويند. دارد؛ اما فق  به پیِ و شالودۀ آن ركن می

. ا  مجموع موضوعات گونیاگون و پُراهمییتِ معیارف اسیلامی مثیل      1

بینی، ركن دين اسیت؛  يیرا         احكام، اخلاق، عبادات و... صرفاً جهان     

های اساسیی ماننید توحیید، نبیوت،           بینی دربردارندۀ ديدگاه    جهان

 معاد، عدل و امامت است.

. ا  اجزای مختلف كعبه كه هركدام تقدس دارنید، بیه چهیار  اويیۀ                6

شود كه شامل ركن يمانی، ركین شیامی،           اصلی آن اركان گفته می    

 ركن عراتی و ركن حجرالاسود است.

: واژه
ل اول

فص
 

سي  شنا
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های متفاوتی وجود دارد، اعضا       ای كه ا  رفتارها و جايگاه       . در خانواده  2

در آن  »وَلیی «فیردی دارنید؛ امیا نقیش           هركدام، جايگاه منحصربه  

 آيد. حساب می ترين ركن به مهم

 ركن در اصطلاح -

در ايیین متیین منظییور ا  اركییان،  يربناهییا و مبناهییايی اسییت كییه اصییولِ 

ها استوار است. اين اركان چنان استوارند كه برای        وتربیت بر پايۀ آن  تعلیم

ها راهگیشا هیستند و        وتربیت و برای همۀ  مان      اندركارانِ تعلیم همۀ دست 

شیود.    عنوان كشَاف و سنگِ مح  اصول، حقیقی و كارآمد تلمداد میی             به

عنوان منشأ و پايیه و سرچیشمۀ اصیول            عبارت ديگر هر ي  ا  اركان به    به

وتربییت    كند كه اصول تعلییم      است؛ يعنی هر ركن اين امكان را فراهم می        

را مطابق مكان و  مان و افراد متفاوت، شناسیايی و اسیتخراج و با بینیی                

 كنیم.

 »حكمت«معنای واژه 

 حكمت در لغت -

و در  »دانیايی، دانیش، معرفیت     «معنیای     نامیۀ دهخیدا بیه       حكمت در لغت  

علم، دانیش، راسیتی، درسیتی و كیلام موافیق            «معنای    نامۀ معین به    لغت

 است.»حق

معنییای  بییه مفییرداتحكمییت ا  ديییدگاه راغییب اصییفهانی در كتییاب  

» «است. ايین واژه برگرفتیه ا  واژۀ    »رسیدن با علم و عقل حق به«

است كه در  بان عرب و  مان نزول ترآن، به لِگام و دهانیۀ مَركیب گفتیه              

 شد. می
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ای معرفی كیرده اسیت كیه          ، حكمت را حالت و خصیصه     تاموس ترآن 

تواند حق و واتعیت را در  كند و كار را محكم و              وسیلۀ آن می    شخ  به 

 متقن انجام دهد.  

علیم،  «برای حكمت اين معانی ذكیر شیده اسیت:             ترجمۀ المنجد در  

 »دريافت حقیقت هر چیز.

 حكمت در اصطلاح   -

معیانی مختلفیی      ای ترآنی است كه در اصطلاح و كیاربرد، بیه            حكمت واژه 

ای را كه ا  خود به يادگیار        عنوان مثال ملاصدرا فلسفه كار رفته است؛ به  به

خیصو  در     گذاشت، حكمت نامید و ا  آن  مان در بسیاری ا  محافل بیه    

 اند.  كار برده های علوم دينی، حكمت را مترادف فلسفه به مدرسه

معانی  ير با توجه به كاربردهای حكمت در تیرآن و احاديی ، اسیتخراج               

 شده است:

حكمت حقیقتی است، متقن و استوار جهت رسیدن به تلۀ كمیال              -

 1انسانیت.

هیای عقلیی و       حكمت عبارت است ا  علمی كه با تكیه بیر برهیان             -

 2 يقینی و مطابق با واتو، در سعادت انسان نقش بنیادين دارد.

ا  آنجا كه واژۀ حكمت معنای وسیو و عمیقی دارد، مراتب يیا انواعیی    

 بندی گوناگونی دربارۀ حكمت   اند. دانشمندان طبقه نیز برای آن تائل شده
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 نامۀ لقمان شهری، حكمت الله ری . آيت1

 آملی، حكمت نظری و عملی در نهج البلاغه الله جوادی . آيت2
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 شود: اند كه به دو نوع ا  آن اشاره می بیان كرده

 شهری بر سه تسم است:  الله ری حكمت ا  منظر آيت

حكمت علمی، پلیۀ اول اسیت كیه فرسیتادگان خداونید در تالیب                  -

 اند.  شريعت بنا نهاده

حكمت عملی، پلۀ دوم است كه انسان با عمیل بیه شیريعت بايید                  -

 بسا د.  

حكمت حقیقی، پلۀ نهايی است كه خداوند متعال برای كسانی كه             -

 2سا د.  اند، آماده می حكمت علمی و عملی را پیموده

 آملی بر دو تسم است:    الله جوادی حكمت ا  منظر آيت

ونیستِ حقايقِ جهانِ تكوين      حكمت نظری: علمی كه دربارۀ هست       -

 كند.   بح  می

حكمت عملی: علمی كیه دربیارۀ بايدونبايیدِ جهیانِ اعتبیار بحی                  -

كنیید و هییر آنچییه را در تعییالی انییسان نقییش م  ییر دارد، در   مییی

 4گیرد.  بَرمی

حكمیت عبیارت    «توان نتیجیه گرفیت:        شده می   های مطرح   ا  ديدگاه 

سوی حقايق و بايدهاونبايدهايی كه خداوند     است ا  شناسايی و حركت به     

الهیی مراتیب و       مندی هركس ا  حكمیت   حكیم تعیین فرموده است. بهره  

1 

 نامۀ لقمان شهری، حكمت الله ری . آيت2

 آملی، حكمت نظری و عملی در نهج البلاغه الله جوادی . آيت4

  



 

 

بنیدی    توان آن را با  وايای مختلف معرفیی و طبقیه            درجاتی دارد كه می   

 » كرد.

با توجه به اينكه بین سه واژۀ ركن و حكمت و جويندگی، حكمیت ا                

اهمیت بیشتری برخوردار است، شايیسته اسیت بیه جايگیاه ايین واژه در                

 ترآن كريم هم اشاره شود:

كار رفته است. مجموع آياتی كیه         واژۀ حكمت در نو ده آيه ا  ترآن به       

رسید. ا  بیین       آيیه میی     119دارای كلمات مشتق ا  )ح   م( اسیت، بیه       

كلماتی كه ا  اين ريشه مشتق است، بیشترين كاربرد را كلمۀ حكیم دارد             

 كه بیشتر در توصیف خداوند است.

 »جويندگي«معنای واژۀ 

 جويیدن در لغت -

 »طلیب «تیوان     را میی    ای فارسی است و معادل عربیی آن     جويندگی واژه 

جويیی اسیتفاده      طلیبی ا  واژۀ حكمیت       جای حكمت   نامید. در اين متن به    

شده؛  يرا در  بان فارسیی جوينیدگی اعیم ا  طلیب اسیت. جوينیده بیه                   

 شود كه در حال جستجو نیز باشد. ای گفته می كننده طلب

و در  »يیافتن و پییدا كیردن      «معنیای     نامۀ دهخدا بیه     جويیدن در لغت  

 است.»كردن، جستجوكردن و يافتن طلب«معنای  نامۀ معین به لغت

ای عربی و معادل جويندگی در  بان فارسی اسیت.            نیز كلمه »  طلب«

اسیت و     »جستجو ا  وجود چییزی    «معنای    راغب اصفهانی، به    مفرداتدر  

 ترجمه شده است.»خواستن و گرفتن«، القرآن تاموسدر 
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 ا  معانی طلب است. »پرسیدن، فراخواندن«، المنجد ترجمۀدر 

 جويیدن در اصطلاح -

ای   كیردن و  مینیه      معنای دنبال   به  »جوی«و  »جويیدن«در اين متن    

برای يافتن است. البته منظور ا  جويیدن، يیافتن تمیام و كمیال حكمیت      

نیست؛ چون حكمت حقیقتی نامتناهی است و شايسته است، هیر انیسان          

 دنبال آن باشد. در تمام عمر در جستجو و به

كردنی نییست؛ بلكیه       كسب  »حكمت«ا  طرف ديگر در تعبیر ترآنی،       

شیود. پیس در       مقامی است كه توس  خداوند به اشخا  لايق عطیا میی           

؛ يعنی ايجاد آمادگی در خود بیرای يافتین          »جويندگی حكمت «حقیقت،  

 اين مقام ا  سوی خداوند!

 فرمايد: سورۀ بقره می 269ترآن كريم در آيۀ 

خَیراً كَثِیرًا وَ مَا   ي ْتىِ الْحِكمَْۀ مَن يَشاءُ وَ مَن ي ْتَ الْحِكْمَۀَ فقََدْ أُوتىِ

 يذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ

بخشد و به هركس حكمت داده  ]خداوند[ به هركس بخواهد حكمت مى

يقین خیرى فراوان داده شده است و جز خردمندان كسى پند  شود، به

 گیرد. نمى

شود؛ پس حداكثرِ نقش كیسی كیه در         حكمت توس  خداوند داده می 

 سا ی در خود است.  طلب حكمت است، جويیدن آن و  مینه
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 »جويي اركان حكمت«تبیین  فصل دوم:

در كنار هم، ايین معنیا را دارد:         »جويی«و  »حكمت«و   »اركان«سه واژۀ   

هیای متقین و       گاه حقیقت و حكمتی كه موظفیم آن را طلب كنیم، تكیه«

 »تغییرناپذيری دارد.

ا  كجیا   «گونه كه س الات اساسی هیر انیسان عبیارت اسیت ا :                همان

ترتییب در     و اين س الات به   »  روم؟ و چگونه بايد بروم؟      ام؟ به كجا می     بوده

های اساسی طلیبِ      شود، پايه   مباح  توحید و معاد و نبوت پاسخ داده می        

 توان در اصول دين جستجو كرد. حقیقت را نیز می

بیان ديگر لا مۀ جستجوی حكمت، توجه به  يربناهای تدرتمندی           به 

های   شود. خلاصه اينكه راه     های جوينده را شامل می      است كه همۀ فعالیت   

الهیی، بیرای      شمار است؛ ولی در چهارچوب سنن       مندی ا  حكمت بی     بهره

 های استوار استفاده كرد. مندی ا  حكمت بايد ا  توانین  ابت و بنیان بهره

 جويي های شناسايي اركان حكمت راه

هیای    جويیی، راه    هیايی مطمئین در میسیر حكمیت          گیاه   برای يافتن تكییه   

 گوناگونی متصور است:

شر در تعلیییم     . استفاده از تجربۀ بشری:    1 وتربیییت را    تجارب ب

توان در تالب مكاتب مختلف جستجو نمود. ا  آنجیا كیه تاريیخ                می

هیای     مان اسیت، انیسان      وتربیت با تاريخ بشريت، ترين و هم        تعلیم

وتربیت نیام     عنوان صاحب مسل  در تعلیم      توانیم به  گوناگونی را می 

هیای    ببريم. تجربۀ بشری ا  آن منظر حائز اهمیت است كه انیسان           

تبيين  دوم: 
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هیای گذشیتگان بهیره جُیسته و           تواننید ا  محاسین راه       امرو ، میی  

گیاه    های رو  گذشتگان را اصلاح نمايند. جستجوی تكیه         نارسايی

معنییای تقلییید كوركورانییه و   هییای بییشری الزامییاً بییه   در تجربییه

وچرای رو  گذشیتگان نییست؛ اگرچیه مكاتیب مختلیف              چون  بی

چاكیانی دارنید. بیه هرجهیت          وتربیت هركدام پیروان و سینه      تعلیم

هیای    گیاه   استفاده ا  مجموعۀ تجربیات بیشری بیرای يیافتن تكییه           

 های متصور است. جويی يكی ا  راه حكمت

آنجا كه      الهی:  . استفاده از وحی   2 میترادف حقیقیت    »حكمیت «ا  

تواند ادعا كند بیه حقیقیت مطلیق دسیت             است و هیچ بشری نمی    

توانید    الهی ، يعنی تیرآن و عیترت میی         يافته است، استفاده ا  وحی 

كیار آيید. دايیرۀ        جويی بیه    های حكمت   گاه  برای يافتن اركان و تكیه    

الهی چنان گسترده است كه بعضی معتقدند فقی            استفاده ا  وحی  

رو بیه   شده، اعتمادپذير است؛ ا اين الهی شناخته عنوان وحی آنچه به 

 هرگونه استفاده ا  تجربۀ بشری اعتماد ندارند.

ستفاده ا  وحی      . استفاده از موهبت عقل:    3 رای ا د ب الهی   خداون

ترين كاركِرد عقل بشر اين اسیت كیه       عقل را عطا نموده است. مهم 

جیوی    به نق  و محدوديت خود پی ببرد. انسان بیا عقیلِ حقیقیت      

بیرد.    خويش به ناتوانی خود در پاسخ به بسیاری ا  س الات پی می           

گرفتیه ا  توانمنیدی       بسیاری ا  س الات اساسی انیسان كیه نیشئت         

دادنیی نییست. عقیل فقی           وسیلۀ خیود عقیل پاسیخ        عقل است، به 

های متقن دسیت پییدا كنید.          تواند، به پاسخ    الهی می  وسیلۀ وحی  به
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كننیدگان عملیی آن، يعنیی         عقلی كه بیه حقیايق ترآنیی و تبییین      

، پناهنده شود در حقیقیت دارايیی        چهارده نور پا  معصومین     

 خود را تكمیل كرده است.

جويی، عیلاوه بیر اينكیه بیه           در اين متن برای استخراج اركان حكمت      

، يعنی به س الات و تجربیات بیشری توجیه شیده            »عقل نات  «محصول  

نییز اسیتفادۀ    »عقیل كامیل   «كننده بیه      عنوان اشاره   الهی به   است، ا  وحی  

 اساسی شده است.

الهیی و در تالیب كیلام و          ترين س الات عقل بشر، توس  وحیی   اساسی

هیا        پاسیخ داده شیده اسیت. اسیتفاده ا  ايین پاسیخ               رفتار معصومین   

عبیارت ديگیر بیرای        جويی، لا م است. به   گاهی برای حقیقت عنوان تكیه  به

 ها وجود ندارد. كردن به اين پاسخ جُستن حقیقت، راهی جز تكیه

هیای عقیل و وحیی بییان           وپاسخ  طور اجمالی پرسش    در اين تسمت به   

 رساند. های حقیقت می گاه شود كه انسان عاتل را به تكیه می

مبیدأ و آغیا      «. يكی ا  جستجوهای اساسی انسانِ عاتل اين اسیت:       1

آفرينش نه ا  نظر  مانی؛ بلكه ا  نظر پديدآورنیدگی چگونیه بیوده              

الهی به اين س ال، ما را به         جواب تلبی انسان و پاسخ وحی      »است؟

بَیرد،   ای كه انسان عاتل ا  توحید میی  كند. بهره توحید رهنمون می 

محصول فطرت است. در واتو فطرت انسان، نمیادی ا  توحیید در              

وجود اوست. نتیجۀ اعتقاد به ايین مطلیب چنیین اسیت: جُیستن               

 گیرد. های فطری انسان صورت می حقیقت، برمبنای كشش
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ـیزۀ    جويی اين است:      بر اين اساس ركن اول حكمت      نیت و انگ

توضیییح و تفییصیل      جویی اسـت.    فطری الهی، لازمۀ حکمت   

 شود. ركن اول در فصل سوم اين متن تقديم می

چگونیه بايید در ايین       «. ا  ديگر جستجوهای انسان عاتل اين است:   2

هايی كه هر شیخ        اولین پاسخ   »دنیا مسیر سعادت را طی كنیم؟    

شود،   الهی نیز بر آن تأكید می       يابد و توس  وحی     در وجود خود می   

گیزين، بايید بهتريین        عنیوان وجیودی نخبیه       اين است كه انسان به    

دنبال حقیقیت     های سعادت را انتخاب كند. بنابراين كسی كه به          راه

دانید، لا م و مكلیف اسیت ا  حیقِ             جیو میی     است و خود را حكمت    

شده   انتخاب خود در برگزيدن بهترين راه كه همان شريعت معرفی         

 توس  نبی و امامان است، حداكثر استفاده را ببرد.  

جويییی ايیین اسییت:               بییر ايیین اسییاس ركیین دوم حكمییت    

استفاده از انتخـا  و اتتیـار در مـ یر عبودیـت، لازمـۀ              

توضیح و تفییصیل ركیین دوم در فییصل          جویی است.   حکمت

 شود. چهارم تقديم می

گری ا  مقیصد و نهايیت         . سومین جستجوگری انسان عاتل، پرسش     2

ترين وجه اين س ال اين اسیت:         راهی است كه بايد طی كند. ساده      

پیچیدگی اين س ال تیا آنجیا پییش         »شويم؟  بعد ا  مرگ چه می    «

كیدام    سیرانجام بیشريت و ايین جهیان بیه          «پرسید    رود كه میی   می

الهی به اين س ال در مباح  معاد و          پاسخ وحی   »وسو است؟   سمت
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شود. اعتقاد به اين پاسخ، اين نتیجیه          معرفی جهان آخرت بیان می    

را در بَر خواهد داشت كه جزا و پادا  در جهیان آخیرت، چییزی                

 جز تجسم اعمال و رفتار ما در اين دنیا نیست.  

سا د،  بر اين اساس كه اعمال ما در اين دنیا، آخرت ما را می

دـ زندگی،  عملجويی اين است:  ركن سوم حكمت صالح در فرآین

 جویی است. لازمۀ حکمت

 شود. توضیح و تفصیل اين ركن در فصل پنجم تقديم می 

  »وتربیت تعلیم«جويي و ارتباط آن با اصول و مباني  جايگاه اركان حكمت

وتربییت بیه      اصول و مبانی ا  اولین موضوعاتی است كه در مباح  تعلییم           

شود. در اين بخش به رابطۀ بین اركان با اصیول و مبانیی                آن پرداخته می  

 شود. اشاره می

 رابطۀ اركان با اصول -

عبارت ديگر رابطیۀ      توان اصول گوناگونی را استوار كرد. به        بر هر ركنی می   

های آن است. مثلاً بیا        اركان و اصول همچون رابطۀ پی ساختمان و ستون    

 توان اين اصول را يافت: تكیه بر ركن اول می

 جويی است. میزان توجه فرد به حقیقت . ار   كار تربیتی به1

 نیا  هر فعالیت تربیتی است. جويی مقدمه و پیش . حقیقت2

 رابطۀ اركان با مبانی -

 هیايی را تبیول كنییم كیه           فرض  يابی به اركان، لا م است پیش       برای دست 
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عبارت ديگر رابطۀ مبنا و اركیان مثیل           جزئی ا  باورها و اعتقادات باشد. به      

رابطۀ  مین و پی ساختمان است. مبانی، بیسترگاه اركیان اسیت و نقیش                

نیا  را دارد و تبلاً پذيرفته شده اسیت. در اينجیا ايین سی ال مطیرح        پیش

عبیارت ديگیر      به  »وتربیت چیست؟   جويی با تعلیم  رابطۀ حكمت«شود:   می

 استفاده شده است؟ »حكمت«ا  واژۀ  »وتربیت تعلیم«جای  چرا به

، دو اصیطلاح رايیج      »وپرور   آمو  «و  »وتربیت  تعلیم«های  اصطلاح

در عرصۀ فرهنگ است. آنچه با استفاده ا  اين دو تركیب ممكن اسیت در   

ذهن تداعی شود، تفكی  دو وظیفه برای اهالی فرهنیگ، يعینی مربییان،       

آمو ی )آمو   و تعلیم( و دوم، وظیفۀ         معلمان و... است: اول، وظیفۀ علم     

تزكیه )پرور  و تربیت(. اين در حالی است كه در مبانی وحیی و سییرۀ                

شیده ا  يكديگیر       اين دو وظیفه، دو مقولیۀ تفكیی          عملی معصومین   

 نیستند.

 فرمايد:   می سورۀ نحل به پیامبر  121خداوند متعال در آيۀ 

 سَبیلِ رَبِّ َ بِالْحِكْمَۀ وَ الْمَوعِْظَۀِ الْحَسَنَۀ...  ادْعُ إِلى

 »با حكمت و اندر  نیكو به راه پروردگارت دعوت كن...!«

راه ارتباط مربی بزرگ عالم بشريت بیا متربییانش، دعیوتِ همیراه بیا                

حكمت معرفی شده است. مراد ا  اين حكمت، انتقال موضیوعات عقلیی و    

فلسفی نیست؛ بلكه منظور، حكمت عملی است؛ يعنی آنچه برای  ندگیی            

انسان راهكار بنیادين است و آن چنان محكم اسیت كیه در طیول  میان                 

جويی، آمو   علیومِ مختلیف و         كند. در واتو در مسیر حكمت       تغییر نمی 
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پرورِ  بُعد معنوی، دو مقولۀ جیدا ا  يكیديگر نییست. ا  جملیه وظايیف               

گییری ا  تیوان عقیل در دوران           های علمیی و بهیره       مندی  جو، بهره  حكمت

 آمو ی و دانشجويی است. دانش

جويی ا  طريیق      همان حكمت   »وتربیت  تعلیم«در اين متن، منظور ا       

 تعلیم است.

جويی، تزكیه بايد مقدم بر تعلیم باشد؛ چون به میزانی كیه         در حكمت 

آمو ی ا یربخش و مفیید        سا ی تلب، يعنی تزكیه، صورت بگیرد، علم        پا 

خواهد بود. البته مسلمّ است كه تزكیه به عهدۀ فرد است و ما فق   مینه              

توان گفت: تزكیه + تعلییم   تربییت           طور خلاصه می    كنیم. به   را ايجاد می  

 حقیقی )حكمت(

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

تبيين  دوم: 
فصل 

”
حكمت ركان 

ا
يي  جو “ 



”
حكمت ركان 

ا
يي  جو نگيزه“   ا

عمل ختيار، ب و ا
نتخا ري، ا

فط ي 
لح   صا

 

 

 ركن اول؛ انگیزۀ فطری  فصل سوم:

 جويی است.  است كه ركن اول حكمت »نیت«انگیزۀ فطری همان 

رابطۀ خداوند با بندگان، بهترين الگو برای رابطۀ معلمان با مخاطبیان            

هیا    العالمین اسیت، آنچیه را انیسان         ها و رب    است. خداوندی كه رب انسان    

ها تعلیم داده است. طبق       اند، به آن    دانسته  عنوان خلیفۀ او بر  مین نمی       به

 سورۀ علق، برترين معلم عالم وجود، خداوند است:  1آيۀ 

 عَلَّمَ الْانسَانَ مَا لَمْ يعْلمَْ

 »تدريج به او[ آموخت. دانست ]به خداوند آنچه را كه انسان نمى«

وتربیت، انسان است و خداوندی كه خالق انسان است و            موضوع تعلیم 

ها و ابعاد مختلف وجودی انسان آشنايی دارد، برترين           به تمامی پیچیدگی  

وتربیت باشد.    تواند مُعرف و صادركنندۀ اصول تعلیم        كسی است كه می    

 سورۀ انعام: 14تواند ا  آيۀ  مثلاً معلمِ خداشناس می

 نفَْسِهِ الرَّحْمَۀ ...  ...كَتَبَ رَبُّكمُْ عَلىَ

 »پروردگارتان رحمت را بر خود مقرّر كرد ...«... 

گونه درس بگیرد كه خصلت مناسب برای معلم، رحمت است و               اين

بايد تشويق و تنبیه بر اساس رحمت باشد. البته منظور ا  اينكه معلم                 

كردن معلم بر مخاطب      كردنِ خداوند درس بگیرد، خدايی      بايد ا  معلمی  

كردن به رو  خداوند      معنای تَخَلُق به اخلاق الهی و عمل        نیست؛ بلكه به  

 است.
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بخشد، معلم    برای مثال همان طور كه خداوند با آنچه دارد فیض می           

هم بايد آنچه را دارد، تقديم مخاطب كند. البته اين در حالی  است كه                 

هايش هم دارايی خداوند است و او ا  خود                داند علم و دانسته      می

 چیزی ندارد!

ها تجلی و      همان گونه كه در فصل دوم اشاره شد، فطرت انسان              

نمادی ا  صفات خداوند است. خداوند متعال، مطلق صفات كمال را دارد             

اند و هركس به میزان        ای ا  اين صفات برده       و هري  ا  بندگان او بهره      

 وتربیت موفق است. ای كه ا  اين صفات برده است، در تعلیم بهره

 فرمايد:   سورۀ روم می 20خداوند در آيۀ 

فَأَتمِْ وَجْهَ َ لِلدِّينِ حنَِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیها لاَ تبَْدِيلَ 

 لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِ َ الدِّينُ القَْیمُ وَ لَكِنَّ أكَْثرَ النَّاسِ لَايعْلَمُونَ

پس روى خود را با گرايش تمام به حق، به سوى اين دين كُن، با همان «

سرشتى كه خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرينش خدا تغییرپذير 

 »دانند. نیست. اين همان دين پايدار است؛ ولى بیشتر مردم نمى

اعتقاد به فطرت به اين معناست كه انسان همچون ظرف خالی                 

های حق يا باطل، پُر و        نیست كه با آمو   آداب و انتقال رسوم و انديشه         

 خالی شود! 

های    دادن نظام     اعتقاد به فطرت به اين معناست كه رنگ                

دادن عارضی    وتربیتی، سیاسی، اتتصادی و اجتماعی به انسان رنگ          تعلیم

 و  انويه است.
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گرايی در ذات انسان به        شناسی و حق    اعتقاد به فطرت، يعنی حق     

وديعه نهاده شده و انگیزه و گرايش به حق در نهاد هر انسانی نهفته شده               

ها،   جويانه در انسان    وجود چنین سرشت حق   ».  فَطَر النّاسَ عَلیها  «است  

البته نبايد ا  نظر    ».  لا تَبديلَ لِخَلقِ الله   «شود    تبديل به چیز ديگری نمی    

گرايانه است، نیا  به      دور داشت كه استفاده ا  فطرت كه همان دين حق          

. اين  »فأتَمِ وَجهَ  «سوی فطرت دارد       نمودن خويش به    تلا  و اتامه  

صورت بالقوه در     های فطری كه به     نمودن، به اين معناست كه ويژگی       اتامه

طور ذاتی عشق     اند، بالفعل شوند. مثلاً هر انسانی به        وجود ما نهادينه شده   

به پرستش دارد. اين عشق به پرستش، نیرو و توانمندی است كه اگر                 

كسی نما  حقیقی و با حضور تلب بخواند، وجه پرستش را در وجود خود              

 .بالفعل كرده است

جويی كه برگرفته ا  اعتقاد به توحید و فطرت             در ركن اول حكمت   

های درونی    های فطری و كشش      جويانۀ انسان است، به انگیزه       حقیقت

 جويانه توجه خاصی شده است. غیرغريزی و كمال

چیستی؟ «نام دارد، در سه تسمت          »انگیزۀ فطری «ركن اول كه     

 شود. توضیح داده می  »چرايی؟ چگونگی؟

كنندگان   گرديده تا مطالعه    وپاسخ تبیین   توضیحات در تالب پرسش     اين

 صورت كاربردی و عملیاتی بتوانند ا  آن استفاده كنند. به

در اين متن ا  بین س الاتی كه برای ركن اول آمده است، فق  به سه 

شود تا فرصتی برای تداوم تفكر همكاران فراهم آيد.  س ال پاسخ داده می
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سرا در  جويان و همكاران حكمت پاسخ ديگر س الات بر اساس نیا  حكمت

 شود. های بعدی ارائه می ويرايش

 سؤالاتي دربارۀ چیستي انگیزۀ فطری

هیايی انگییزۀ فطیری گفتیه       . فطرت به چه معناست و به چه نوع انگیزه1

 شود؟ می

پاسخ: فطرت در لغت به معنای خلقت خا  و شكافتن پردۀ عدم و               

های ذاتی    آفرينش ي  موجود است و در اصطلاح به مجموعه ويژگی             

 شود.   انسان گفته می

 های ذاتی دارای اين خصوصیات است: اين ويژگی

 بالقوه باشند و با ارادۀ انسان بالفعل شوند.  -

 با ارادۀ انسانی به خُلق و فعل و رفتار تبديل شود. -

 مَثل صفات خداوند هستند. -

 فق  ويژۀ انسان است. -

 ها وجود دارد. در بین همۀ انسان -

 آموختنی نیست. -

 شدنی نیست. رفتنی يا تبديل ا بین -

منظور ا  انگیزۀ فطری يا نیت، محر  درونی هر انسانی است كه ا                

غرايز حیوانی عبور كرده و ا  صفات فطری انسان نشئت گرفته باشد. با               
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شماری دارد،    توجه به اينكه صفات فطری در انسان، ابعاد گوناگون و بی            

گیرند؛ ولی    های فطری نیز اگرچه ا  ي  منشأ سرچشمه می               انگیزه

های گوناگونی دارند؛ مانند انگیزۀ  يبادوستی، انگیزۀ خیرخواهی،              نام

 پیشگی، انگیزۀ دانايی، انگیزۀ خلود و... . انگیزۀ عدالت

 . ارتباط انگیزه با رغبت، هدف و علاته در چیست؟2

هیايی هیستند و چیه ارتبیاطی بیا        هیای غیرفطیری چیه انگییزه     . انگیزه2

 های فطری دارند؟ انگیزه

 های فطری در دختران و پسران تفاوتی دارد؟ . آيا انگیزه4

 شود؟ هايی منجر به انتخاب می . چه نوع انگیزه1

 سؤالاتي دربارۀ چرايي انگیزۀ فطری

 . چرا انگیزۀ فطری در انسان نهادينه شده است؟1

ای كه مخلوق ا  خالق       پاسخ: انسان، خالقی حكیم و هادی دارد. بهره        

هايی برای معرفی خالق است. وجود صفات فطری در انسان            برد، نشانه   می

برای اين است كه او همیشه بتواند نسبت خود را به خالق خويش پیدا                 

 نمايد.

وجود فطرت در انسان، چراغی است كه برای راهنمايی او در جهان              

خلقت، همیشه توس  خداوند، فرو ان نگه داشته شده است. انسان مثِل            

خداوند نخواهد شد؛ ولی ا  آنجا كه مكلف است مثَل خداوند شود، لا م               

شدن را داشته باشد. اين ابزار همان فطرت            است ابزار لا م برای خدايی     

 است.
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 آيد؟ حساب می جويی به عنوان ركن حكمت . چرا انگیزه به2

 آيد؟ حساب می المعارف به شناسی، اُم . چرا فطرت در علوم انسان2

 الهی در عبادت است؟ وتربیت معادل نیت . چرا انگیزۀ فطری در تعلیم4

سیورۀ روم، چیرا     20در آيیۀ  »لا تَبیديلَ لِخلیقِ الله  «. بر اساس عبیارت  1

شیود؛ ولیی تبیديل و تغیییر         ها نهفته می انگیزۀ فطری در بعضی انسان 

 يابد؟ نمی

 سؤالاتي دربارۀ چگونگي انگیزۀ فطری

كار گرفت؟ رو  ايجیاد انگییزه         های فطری را به     توان انگیزه   . چگونه می  1

چیست؟ فرآيند ايجاد انگییزه در افیراد چیه مراحلیی دارد؟ مقیدمات               

 ايجاد انگیزه چیست؟

های فطری ابعاد گوناگونی دارد، يكی ا          پاسخ: با توجه به اينكه انگیزه     

جويانه   ها، توجه به انواع كشش كمال       كارگیری اين انگیزه    های آسان به    راه

بندی   توانیم، رتبه   بندی رفتارهای ارادی خود می      در خويش است. با طبقه    

تعالی اعمال ارادی خود را شناسايی كنیم. بعضی ا  اعمال ارادی غريزی             

هستند و ريشه در خوروَخواب و شهوت دارند؛ اما شناسايی عوامل                  

كنندۀ ديگری كه درون ما وجود دارد، موجب شناخت، تقويت،              تحري 

 های فطری است. ترويج و تعمیم انگیزه

های درونی غريزی اگرچه پسَت و فرومايه          لا م به ذكر است، محر     

ها   طور ذاتی منفی نیستند و لا م نیست كه آن          آيند؛ ولی به    حساب می   به

 ها را   ها استفاده و عبور كند و آن را طرد كنیم. اگر انسان ا  اين محر 
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 هستند. بخش انسان های فطری ترار دهد، اتفاتاً تعالی در اختیار محر 

 بند شهوت    به درآی تا ببینی طَیران آدمیت طَیران مرغ ديدی تو   پای

بندی اعمال ارادی به دو دستۀ پسَت غريزی و               شناسايی و طبقه   

 كارگیری انگیزۀ فطری است. متعالی فطری، اولین تدم ضروری برای به

هايی كه دائم در حال تغییر است،           . چگونه جوانی با علايق و انگیزه        2

 ببرد؟ تواند به علاته و انگیزۀ واتعی خود پی می

 توان انگیزۀ فطری را ا  انگیزۀ غیرفطری تشخی  داد؟ . چگونه می2

 توان به تدرت انتخاب بیشتر رسید؟ . چگونه با تقويت انگیزۀ فطری می4

توانند فعالیت    های گوناگون دارند، چگونه می         . جمعی كه انگیزه     1

 مشتركی را با هم انجام دهند؟

. آيا انگیزه را بايد ايجاد كرد يا در فطرت انسان نهادينه شده و فق                    6

 نیا  به تذكر دارد؟

 . موانو انگیزه چیست؟2
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 ركن دوم؛ انتخاب  فصل چهارم:

اسیت.  »كیردن    نیدگی «يكی ا  س الات مهم و اساسی بشر دربارۀ چگونه          

من در  نیدگی خیود   «شود كه  برای هر انسان عاتلی اين س ال مطرح می 

 »چه مسیری را بايد طی كنم؟ چه ابزارهايی برای طی اين مسیر دارم؟

های پیش روی خود، ريشه در تدرت انتخاب و           س الات بشر دربارۀ راه   

 فرمايد: اختیاری دارد كه در او به وديعه گذاشته شده است. مولوی می

 اينكه گويی اين كنم يا آن كنم؟          خود دلیل اختیار است، ای صنم

حق انتخاب و اختیاری كه به انسان داده شیده اسیت، موجیب بُیرو                  

شود و پاسخ دين به ايین نیوع سی الات را        چنین س الات و تقاضاهايی می 

عبیارت ديگیر همیۀ مباحی           توان در مباح  نبوت مشاهده نمود. بیه         می

نبوت در پاسخ به س الات بشر دربارۀ چگونگی طیی میسیر بیین مبیدأ و                 

 معاد است.

جويی است. اين ركن كه ا  دومین اصیل           انتخاب، دومین ركن حكمت 

گییرد، ا  اهمییت خاصیی برخیوردار           سرچشمه میی    »نبوت«دين، يعنی   

است. در حقیقت وجود تدرت انتخاب در بیشر، موجیب شیده اسیت كیه                 

عنوان رسول باطنی، پییرو رسیول ظیاهری، يعنیی             انسان علاوه بر عقل به  

 آوران وحی نیز باشد. پیام

است. خداوند تمامی آنچه      ا  نظر مسلمانان، بهترين انسان، پیامبر     

خواسته به انسان بیامو د، به پیامبر خیود آموختیه اسیت. پیس                را كه می  

است و    آور اعظم     وتربیت، پیام   بهترين انسان برای الگوگیری در تعلیم     
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وتربیت الگوگیری شود. بیرای       لا م است ا  صفات و اصول ايشان در تعلیم        

 سورۀ غاشیه به ايشان اعلام شد:   22و  21مثال در آيات 

 لَّسْتَ عَلَیهِم بِمُصیَطِرٍ إِنَّما أَنْتَ مُذكَِّر

 »اى. بر آنان تسلطى ندارى. پس تذكّر ده كه تو تنها تذكردهنده«

دادن راه اسیت و       پس مربی بايد بداند كه اولین وظیفۀ مهم او، نیشان          

 عهدۀ مخاطب است. انتخاب راه به

 فرمايد: سورۀ انسان می 2خداوند در آيۀ 

 إِنَّا هَدَيناهُ السَّبیلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كفَُوراً

 »ما راه را به او نموديم يا سپاسگزار خواهد بود يا ناسپاسگزار«

كیردن    بر اساس اين آيه، نقش هدايت الهی فق  تبیین است و پیروی           

 يا نكردن، به انتخاب مخاطب است.

 »انتخیاب «جويی كیه      در اين بخش نیز برای تبیین ركن دوم حكمت        

های   اين ركن در تالب پرسش      »چیستی؟ چرايی؟ و چگونگی؟   «نام دارد،   

شود و ا  مجموعه س الات ذكر شده به سه نمونۀ آن پاسیخ                ير عرضه می  

 شود. داده می

 سؤالاتي دربارۀ چیستي انتخاب

 جو چیست؟ . معنی انتخاب و منظور ا  حق انتخاب داشتن حكمت1

بیرداری، برگزيیدن،     گزينی و نخبه پاسخ: انتخاب ا  نظر لغوی يعنی، بِه 

 چینی.   شدگی، پسنديدگی، دست كشیدن، مقبول بیرون
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منیدی ا  بهتريین      انتخاب در اصطلاح اين متن، به معنای امكان بهیره  

های هر انسان است كه با انگیزۀ فطری يا نیت ا  بین              ها و فرصت    موتعیت

 گردد. های موجود ممتا  می ها و فرصت ديگر موتعیت

. تفاوت هر ي  ا  واژگان انتخیاب، تیصمیم، گیزينش، اختییار، آ ادی و           2

 رهايی چیست؟

 چیست؟ های الهی با اعطای حق انتخاب . نسبت جايگاه سنت2

 . آيا توجه به حق انتخاب، برگرفته ا  دستورات دينی است؟4

 چقدر به حق انتخاب توجه شده است؟ . در سیرۀ معصومین 1

 سؤالاتي دربارۀ چرايي انتخاب

 ها حق انتخاب عطا نموده است؟ . چرا خداوند به انسان1

گری انسان ا  مباح  مفصل و گسترده بیین حكمیا و علمیای              انتخاب

مختلف است. گستردگی ايین بحی  تیا جیايی اسیت كیه بعیضی منكیر                   

داننید.    گیری مطلیق میی       ای انسان را انتخیاب      شوند و عده    گری می  انتخاب

مسائل جبر و تفويض، انسان و سرنوشت، تیضاوتدَر و... ا  جملیه مباحی        

 گنجد. كلامی پیرامون اين موضوع است كه تبیین آن در اين متن نمی

گر بدانیم و به خودمیان اجیا ه دهییم، دربیارۀ علیت                اگر انسان را انتخاب   

فهمییم كیه      شدن انسان توس  خداوند گفتگو كنیم، می        گر آفريده   انتخاب

پیذير خواهید بیود. اگیر         گری انسان بر مبنای شناخت خداوند فهم  انتخاب

گری نداشت، هدايیت      انسان مانند ديگر اشیاء و موجودات، ويژگی انتخاب       
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كرد و نظام جزا و پادا  بدون معنیی         ا  طريق دين برای او معنا پیدا نمی 

شد. خداوند كه خیر مطلق است در برترين مخلوتاتش، يعنی انیسان،              می

گری را نهیاده اسیت تیا انیسان بتوانید بیا                امكان اين خیرجويی و انتخاب    

 ها، خود را به خیر مطلق نزدي  گرداند. گزينی و برگزيدن بهترين بِه

 جو حق انتخاب داده شود؟ . چرا بايد به حكمت2

 وتربیت تناتض دارد؟ وتربیت با هدف تعلیم . چرا حذف انتخاب در تعلیم2

 سؤالاتي دربارۀ چگونگي انتخاب

 توان ايجاد انگیزه كرد؟ دادن می . چگونه با حق انتخاب1

شیود.    های انسان به دودسیتۀ ارادی و غییرارادی تقیسیم میی              فعالیت

های ارادی همان اعمال و نیاتی هستند كه با محر  انگیزه انجیام       فعالیت

های غیرارادی نیا ی به انگیزه ندارد و فق  در           شوند. انسان در فعالیت     می

 كند. های ارادی انگیزه معنا پیدا می فعالیت

دادن فعیل     اگر حق انتخاب را ا  فرد بگییريم، در حقیقیت ارادۀ انجیام         

ايم. در حالی كه اگر به فرد فرصت انتخاب دهییم، بیه    ارادی را ا  او گرفته 

ايم. وتتی شخ  فرصت      ا  را داده    های ارادی   او امكان استفاده ا  فعالیت    

هیای گونیاگون و متفیاوتی را          انتخابِ بیشتری داشته باشد، امكان فعالیت     

هیای مختلفیی كیه     كند و فق  در ايین صیورت بیین فعالییت     نیز پیدا می 

كنید كیه انگییزۀ        هايی را انتخاب میی      تواند انجام دهد، گزينه يا گزينه       می

 دادن آن دارد. بیشتری برای انجام
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شییود  هییای مختلییف، موجییب مییی  جییستجوگری انییسان در فعالیییت

های   های گوناگون خود را نیز جستجو كند و در اين فرآيند محر              انگیزه

هايیش    درونی ناخودآگاه خود را نیز كشف كرده و افعالش براساس انگییزه    

ا  دارای  گییرد. در حقیقیت هیر انیسانی بیرای اعمییال ارادی      شیكل میی  

 های گوناگون فطری و انسانی است. انگیزه

توجه به اين نكته مهم است كه منظور ا  ايجاد انگیزه، همان تقويیت              

انگیزه به كیار رود، نادرسیت         انگیزه است و اگر ايجاد انگیزه، متضاد نبودن       

 است.

 . آيا موتعیتی هست كه نتوانیم به مخاطب خود حق انتخاب بدهیم؟2

 شدنی است؟ دادن با رعايت توانین جمو چگونه حق انتخاب 2-1

 آيا انتخاب و اختیار هیچ چهارچوبی ندارد؟ 2-2

 دادن به مخاطب حدوحدودی دارد؟ آيا حق انتخاب 2-2

 دهی به افراد بايد مطلق باشد يا حداتلی يا حداكثری؟ انتخاب 2-4

 شود؟ آيا به همۀ مخاطبین، حق انتخاب به ي  میزان داده می 2-1

لحظۀ  ندگی مخاطیب و در همیۀ امیور            آيا حق انتخاب در لحظه 2-6

 مربوط به او بايد داده شود؟

آيا در ي  مجموعۀ تشكیلاتی همیۀ افیراد ا  حیق انتخیاب هیم              2-2

 سطح برخوردارند؟

 های مختلف متفاوت است؟ آيا حق انتخاب برای فرهنگ 2-1
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 آيا حق انتخاب برای دختران و پسران متفاوت است؟ 2-9

 دهی به افراد در سن بلوغ تا چه حد است؟ حدود انتخاب 2-10

 آيا حق انتخاب برای سنین مختلف متفاوت است؟ 2-11

خیصو  بیرای سین نوجوانیی تعییین          . چگونه مر  انتخاب و رهايی بیه 2

 شود؟ می

دادن   توان ا  آسیب رهاشدن مخاطب، هنگیام فرصیت          چگونه می   2-1

 جلوگیری كرد؟

 توان فرهنگ اجبارنمودن افراد را اصلاح نمود؟ . چگونه می4

 كند، مبار ه شود؟ آيا لا م است با كسی كه ديگری را اجبار می 4-1

فايده انجیام دهید، چیه         های غل  يا بی     . در صورتی كه مخاطب، انتخاب     1

 بايد كرد؟

اگر شخصی ا  حق انتخاب خود استفادۀ ناصحیح كنید، چگونیه              1-1

صیالح    تواند به علم سودمندی دست يابد كه منجیر بیه عمیل             می

 شود؟ می

 گذارد، چیست؟ . رو  برخورد با كسی كه به انتخاب خود احترام نمی6

اند انیصراف دهنید؟ تاچیه         توانند ا  انتخابی كه كرده      آيا افراد می    6-1

 حد؟

 . اگر انتخاب فردی با انتخاب ديگری تزاحم پیدا كند، چه بايد كرد؟2
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ها را نیز تقويیت       توان به میزان تقويت آگاهی افراد، ارادۀ آن         . چگونه می  1

 كرد؟

 شود؟ . آيا انتخاب حداكثری موجب تنبلی و سستی و رخوت نمی9

 دادن چیست؟ . مقدمات لا م برای حق انتخاب10

رويیه    . در دادن حق انتخاب به مخاطب، چه میزان هماهنگی و وحدت      11

 میان افراد مرتب  با مخاطب لا م است؟

. در پذيرفتن اصول دين، حق انتخاب داريم؛ ولی بعید ا  پیذيرفتن آن     12

شیدن در فیروع ديین حیق انتخیاب وجیود نیدارد. چگونیه            و مسلمان 

 توان ا  اين اصل الگوگیری كرد؟ می
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 صالح ركن سوم؛ عمل فصل پنجم:

هر فعل و كاری كه بیا تیصد انجیام          «راغب، عمل يعنی  مفرداتدر كتاب  

و اَخ  ا  فعل است. ا  اين روست كه معمولًا عمیل، ويیژۀ انیسان                »شود

 رود. كار می رود و فعل هم برای انسان و هم برای حیوان به كار می به

است و به شخ  يا عاملی گفتیه          »گر  اصلاح«صالح در لغت به معنی      

  دايد. های فساد را می شود كه فساد يا  مینه می

 »صیالح   عمل«توان دريافت كه   می »عمل و صالح«ا  تركیب دو واژۀ  

نمیودن    های ارادی شخ  كیه موجیب شايیسته          فعالیت«عبارت است ا :    

 »شود. شخ ِ عامل می

مجموعۀ تصدها، نییات و    «عمل در اصطلاح اين متن، عبارت است ا :  

 »شود. اتدامات ارادی فرد كه با هدف رشد و پیشرفت فاعل آن انجام می

و   انگیـزۀ فـطـری    گاه و ركنی است كه تولیدكنندۀ         صالح، تكیه  عمل

 است.  گری انتخا 

صالح است كه     های اساسی انسان به جهان خلقت، تنها عمل         در نگر  

پس ا  مرگ همراه انسان خواهد بود. اعتقاد به معاد میستلزم اعتقیاد بیه                

جويیی ايین      تجسم اعمال در تیامت است و ا  شروط لا م بیرای حكمیت            

تیوان گفیت، مییزان        صیالح باشید. میی       دنبال عمیل    جو به   است كه حكمت  

صیالح بیستگی دارد.       يابی هر شخ  به میزان توفیق او برای عمل          حكمت

هییايی در تالییب  در ايیین بخییش نیییز ماننیید دو بخییش گذشییته، پرسییش 
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شیود و ا       بیرای ايین ركین بییان میی            »چیستی؟ چرايی؟ و چگونگی؟   «

 شود. مجموعه س الات ذكر شده به سه نمونۀ آن پاسخ داده می

 صالح سؤالاتي دربارۀ چیستي عمل

 صالح چیست؟ ومعیار عمل . ملا 1

دهنیدۀ آن تغیییر مثبیت ايجیاد           پاسخ: عملی صالح است كه در انجام      

تَخَلُیق بیه صیفات    «سوی  كند. منظور ا  تغییر مثبت اين است كه او را به 

 سوق دهد. اين تغییر را بايد ا   وايای مختلف بررسی كرد: »الهی

. تغییر ممكن است درونیی يیا بیرونیی باشید؛ يعینی تغیییری كیه                1

شیود يیا      صالح ايجاد كرده است يا توس  ديگران مشاهده می          عمل

بیننید. ا  آنجیا كیه تغیییر           صورت آنی نمیی     ديگران ا ر تغییر را به    

اسییت؛ بنابرايیین »  تلییب و عقییل«علییت تغییییر در  بییه»  رفتارهییا«

صیالح، تغیییرات مثبیت در درون          ترين ملا  شیناخت عمیل       مهم

صالح را انجام داده است. ا  آنجا كه تغییراتیی            كسی است كه عمل   

كننیده بییش ا  ديگیران،       كند بیرای عمیل   صالح ايجاد می كه عمل 

شییود؛ پییس بهییترين فیرد بییرای تطبیییق عمییل بییا   شناسیايی مییی 

 صالح، خودِ فرد است. معیارهای عمل

كند يیا در  میانِ        صالح در شخ  عامل ايجاد می       . تغییری كه عمل   2

رو، میلا      دادن عمیل. ا ايین      دادن عمل است يا بعد ا  انجام        انجام

بینی نیست؛ بلكیه تنهیا میلا           صالح، رفتار   تضاوت تشخی  عمل  

» خلیو  نییت   «صیالح،     اعتمادپذير و اصلی برای شیناخت عمیل       

عمل سوم؛  كن  پنجم: ر فصل 
لح  صا  
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كننده است. خلوصی كه هییچ منییتی در آن نباشید. بیرای                عمل

به سمت كربلا، ا  نیمیۀ راه حیج           مثال، حركت امام حسین     

بود. در آن  مان كسانی بودند كه به خیال خود اخلا  در حیج              

ها مانو شناخت حج حقیقی شد. خلیو           داشتند؛ ولی مَنیت آن   

جويیی    نیت همان انگیزۀ فطری است كیه در ركین اول حكمیت            

 تبیین شد.  

 صالح چیست؟ . منظور ا  عمل2

 صالح ا  مخاطب با رفتارخواهی چیست؟ . تفاوت انتظار عمل2

 به اباصالح چیست؟ . منظور ا  نامیدن امام  مان 4

 صالح سؤالاتي دربارۀ چرايي عمل

 صالح محصول انگیزۀ فطری و استفاده ا  انتخاب است؟ . چرا عمل1

گیر آن     صالح در ترآن نیشان      پاسخ: كنار هم ترار گرفتن ايمان و عمل       

صالح تكمییل     است كه ايمان مترادف همان انگیزۀ فطری است و با عمل          

صالح، ايمان است. در حقیقت عملی كه ا           شود. همچنین لا مۀ عمل     می

تیوان    سرچشمۀ ايمان نباشد، ار شمند نیست؛ چون ا  علت فاسید نمیی           

 انتظار معلولِ صالح داشت.

صیالح اسیتفاده ا  انتخیاب اسیت؛  يیرا             ا  ديگر عوامل م  ر در عمل     

هیای مطلیوب خداونید را         كسی كه ايمان دارد، به میزان ايمانش، گزينه       

تیر    گیزين   تیر و نخبیه      گیزين   تر باشد بِه    گزيند و هرچه شخ  مومن      برمی

گیری فیرد موجیب        دهد و انتخیاب     است. ايمان به فرد تدرت انتخاب می      
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صالح موجب تقويت ايمان      شود و در اين فرآيند، عمل       صالح می   تولید عمل 

 شود. های فطری می و انگیزه

 صالح ا  خويش ي  هدف و آرمان بزرگ است؟ . چرا مطالبۀ عمل2

 آيد؟ حساب می وتربیت به صالح، ملا  موفقیت فرآيند تعلیم . چرا عمل2

 گويیم؟ اباصالح می . چرا به امام  مان 4

 صالح سؤالاتي دربارۀ چگونگي عمل

صیالح را     جیای رفتیارخواهی، عمیل       توان رفتارخواه نبود و به      . چگونه می  1

 مطالبه نمود؟

اگر بپذيريم رفتارخواهیِ صِرف، مترادف رياخواهی است، بايید گفیت،           

رفتارخواهی كه در آن به نیت و انگیزه توجه نیشود و حیق انتخیاب را ا                   

ترين اعمال فیرد و جامعیه اسیت. در فیضای          مخاطب سلب نمايد، ا  تبیح 

جیای تربییت ديینی، تربییت          وتربیت، اگر رفتارخواهی هدف شد، به       تعلیم

دنبیال اخیلا  در       گیرد. شايسته است كسانی كیه بیه         فرعونی صورت می  

های فردی و اجتماعی هستند، با تمام تیوا سیعی نماينید، مطالبیۀ                 عرصه

صالح را جايگزين رفتارخواهی كنند. راهكارهای پیشنهادی اين مهم           عمل

 عبارت است ا :

 در درون خود دربارۀ آخر و عاتبت افراد تضاوت نكنیم. -

 خوانی افراد را ندهیم.   به خودمان اجا ۀ نیت -

اصل را بر برائت گذاريم و تیا شیاهدی مو یق نداشیتیم، فعلیی را                   -

 منفی ندانیم.

عمل سوم؛  كن  پنجم: ر فصل 
لح  صا  
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بودن رفتار فردی اطمینان داشتیم، تباحت كار را بیه            اگر به منفی    -

 او گوشزد كنیم و خود فرد را تخطئه نكنیم.

 به علت رفتار، بیش ا  خود رفتار بینديشیم. -

خود را جای مخاطب فرض كنیم و خیرخواهی حیداكثری داشیته       -

 باشیم.

ای ا  طرف خداونید حكییم بیدانیم كیه          مخاطب و فعل او را نشانه  -

تییرار اسییت علییم و رشییدی در مییا اضییافه كنیید و ا  الگییوی       

 در صحنۀ كربلا درس بگیريم.» جمیلاً إلا رأيتُ ما«

كننده و متوجه باشییم تغیییردادن         كننده باشیم، نه تعويض     تبیین  -

شیود و كیسی تیا         الهی و توس  خود فرد انجام میی         هر فرد به اذن   

توانید خیود را تغیییر         خوبی را با ارادۀ خود  انتخاب نكند، نمیی        

 دهد.

 . چگونه فاصلۀ حرف و ديدگاه را با عمل و كردار كم كنیم؟2

تیوان بیه علیم        هیای ضیعیف و ناصیحیح، چگونیه میی            . با وجود انتخاب   2

 سودمند دست يافت؟

شوند، در  مینۀ     كه اباصالح نامیده می     توان ا  امام  مان       . چگونه می  4

 صالح بهره جست؟ عمل

در ادامۀ اين فصل به تبییین ارتبیاط تنگاتنیگ هیر يی  ا  اركیان بیا                   

 پردا يم. يكديگر می

26 



 

 

صالح سه مرحله و جايگاه مختلف بیرای          اركان انگیزه و انتخاب و عمل     

توان همچیون ابعیاد       جويی نیستند؛ بلكه رابطۀ اين سه ركن را می          حكمت

گانیه    مختلف ي  حقیقت نام برد. بعید است بتوان به يكی ا  اركیان سیه              

 تكیه  د و ا  دو ركن ديگر غافل ماند.

نوعیی اسیتفاده ا  ديگیر اركیان را نییز       توجه به هركیدام ا  اركیان بیه    

دنبال دارد. اين اركان ا  منظر نفس انسانی، حقیقیت واحیدی هیستند                به

كه در معرفی اين حقیقت ناگزيريم ا  ادبیات گوناگونی، همچون انگیزه و            

 صالح استفاده كنیم. انتخاب و عمل

پیردا يم. نوجوانیی را در نظیر          با مثالی به تبیین بیشتر اين مطلب می       

بگیريد كه ترار است رشدی در او اتفاق بیفتد. سه معلم دلسو  با ادبیاتیی   

 كنند. ظاهر گوناگون به رشد او كم  می به

داری ا  نعمیت جیسمت بهیره          معلم اول: تو سیالم هیستی و دوسیت           

 ببری؛ پس چه خوب است، اگر ور   كنی!

معلم دوم: با توجه به امكانات مختلفی كه در اختیار توست، كدام ي              

 دانی؟ ها را برای خود مطلوب می ا  ور  

معلم سوم: برای اينكه بتوانی مسیر بین مدرسه و خانه را سريو طیی              

 كنی و ا  وتتت بیشتر استفاده ببری، ور   برای تو مفید است.

در اين مثال، هر سه معلم امكان رشد را برای نوجوان فراهم آوردنید؛              

ولی معلم اول ا  طريق توجه به انگیزۀ فطری، معلم دوم ا  طريیق توجیه                

عمل سوم؛  كن  پنجم: ر فصل 
لح  صا  
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صیالح، رشید صیالح را         به حق انتخاب و معلم سوم ا  طريق توجه به عمل 

 كردند. دنبال می

توان به تنگاتنگی اين ارتبیاط بییشتر پیی بیرد كیه بدانییم                 مانی می 

تواند در ي  گويش جمیو شیود. همچنیین            های اين سه معلم می      گويش

توجه به جملات ديگر معلمان باشیند و          نبايد هر ي  ا  اين سه معلم، بی       

 بايد بدانند هر جمله م يد ديگر جملات است.

توانیم به ارتباط تنگاتنگ توحید و نبیوت و           برای تبیین اين بح  می    

 معاد توجه كنیم:

توانید    معنای اعتقاد به يگانگی خداوند حكیم اسیت و نمیی            توحید، به 

 مُعرف مسیر  ندگی )نبوت( و مقصد  ندگی )معاد( نباشد.

معنای توجه به مسیر الهی است كه خداوند در اختیار انسان             نبوت، به 

تواند بدون توجه به مبدأ میسیر )توحیید( و مقیصد            ترار داده است و نمی 

 مسیر )معاد( باشد.

تواند بدون    سوی خداوند است و نمی      معنای با گشت جهان به     معاد، به 

توجه به مبدأ هستی )توحید( و مسیر انتفال ا  مبیدأ بیه معیاد )نبیوت(                  

 باشد.

شود؛ مگر اينكه به نبیوت و معیاد           نتیجه اينكه توحید كسی توی نمی     

شیود؛ مگیر اينكیه       گونه كه اعتقاد به معاد كامیل نمیی   معتقد باشد. همان 

 توحید و نبوت را پذيرفته باشد.
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 شناسي آفتفصل ششم: 

 »عارضه، ضرر، آسییب، گزنید و...        «معنای    نامۀ دهخدا به    در لغت »  آفت«

است. مقصود ا  آفت در اين بخش، عوارضی است كیه ممكین اسیت هیر                 

جويی به آن دچار شود. اين عوارض محیصول         كننده بر اركان حكمت  تكیه

اركان نیست؛ بلكه در نتیجۀ استفادۀ ناصحیح و نامتعادل ا  اركیان پديید              

 آيد. می

ذكر اين نكته لا م است كه منظور ا  آفت، عیب يا نقصان ذاتی اركان              

هیای تبیل ا بیات كیرديم، تكییه بیه              گونه كه در بخش  نیست؛ بلكه همان 

جويی توس  عقل و دين تأيید شده است و چنیین اركانیی               اركان حكمت 

كننیدگان ا  اركیان       صورت ذاتی نقطۀ ضعف و نارسايی ندارد و اسیتفاده    به

مندی ا  اركان، چگونه ممكن اسیت         بايد متوجه باشند كه در پرتوی بهره      

  ا شوند. دچار عوارض آسیب

جويی در معرض آن ترار       كردن ا  اركان حكمت     آفاتی كه ما با استفاده    

 اند ا : گیريم، عبارت می

. غفلت ا  اينكه حكمت حقیقیی، موهبیتی اسیت كیه فقی  توسی            1

شود. همچنین تصور اينكه تكیه بر اركان به معنی           خداوند عطا می  

 جويی است. حكمت است، آفت حكمت

شیدن در آن كیه میا را ا             بیش ا  حد به يكی ا  اركان و غرق          . توجه 2

 دارد، يكی ا  آفات است. مندی ا  ديگر اركان با  بهره

فت ششم: آ فصل 
 

سي شنا  
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. آفت ديگر اين است: هنگام توجه بیه ركینِ نییت و انگییزۀ فطیری          2

هیای غريیزی و فطیری چنیان دچیار             بسا، بین تشخی  انگیزه     چه

 يابی خود را فرامو  كنیم. وسواس شويم كه انگیزه

بسا بر ركن انتخاب تكیه كنیم و متوجه نباشییم ايین انتخیاب،                . چه 4

 جويی است.  تمرين عبوديت اختیاری است. اين امر آفت حكمت

اشیتباه   »آ ادی«جويیی را بیا    . اگر انتخاب، اين ركن مهیم حكمیت  1

 ايم. بگیريم، خود را دچار آفت بزرگی كرده

. موتعیت ديگری كه ممكن است با وجود تكییه بیر اركیان خیود را                 6

شیدن در    افتد كه غرق گرفتار آفت كنیم، اين است: بسیار اتفاق می 

صالح كه محصول نیت و انگیزۀ فطری است، موجب فراموشی           عمل

 ده شیويم و بزرگیی و         عبارت ديگر ممكن است، عمل      نیت شود. به  

بودن عمل موجب شود،  نتوانیم عملی را كه با نیت صیحیح               خا 

 ايم، با نیت فطری ادامه دهیم. آغا  كرده

گفتنی است، بح  شناسايی آفات و راهكارهای پیشگیری و جبران و           

 تر ا  شش گزينۀ بالاست. اصلاح آن گسترده

كننیدگان محیترم،      امیدواريم پس ا  دريافیت بیا خورد شیما مطالعیه          

های بعدی تقديم حیضورتان       تری دربارۀ آفات، در ويرايش      مطالب تفصیلی 

 گردد.
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